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 چكيده

و تازه، از ريش تئورونـه، اصـطلاحي اوستايييهترانه در لغت به معناي خرد، تر

هاي شعري ملحون يا همـراه موسـيقي بـه ويـژه عام بوده است كه بر انواع قالب

و بيت، اطلاق مي باستانييهبا توجه به ريش. شده است فهلويات، دو بيتي، رباعي

در ايـن.ترين اشعار فارسي در ميان اين نوع ادبي يافت شده اسـت ها، كهن ترانه

ميدر سرايي ترانهجستار، هـاي وزن شود؛ سپس به ويژگي ادبيات فارسي، بررسي

و درون مييهماي ترانه، زبان ترانه و تران آن و شعر ويهپردازيم امـروز، سـاختار

و درون زبان.شود وزن آن، كاويده مي و صميمي اسـت آن مايـه ترانه، ساده هـاي

و احساسي است معمولاً توده ا. اي، عاميانه و ترانه با تعريف مروزي خود، معـادل

و سازگار بـودن شـعر. تصنيف استيهكنندالقا در دوران معاصر، قافيه دار بودن

. هاي ترانه بودن يك شعر نيست با عروض، از پيش شرط

.ترانه، تصنيف، وزن ترانه، ترانه امروز:ي كليديها واژه

 مقدمه.1

شعري ملحون يا همـراه موسـيقي هاي ترانه، اصطلاحي عام بوده است كه بر انواع قالب
و بيت، اطلاق مي در ايـن پـژوهش نشـان.شده است به ويژه فهلويات، دو بيتي، رباعي

و داده مي و چـه ويژگـي سـرايي ترانهشود كه ترانه چيست؟ و چـه پرداختـي دارد؟ هـا
را شاخص هـا، در ايـن سازد؟ از اين رو در پاسخ به اين پرسشمي»ترانه«هايي، يك اثر
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و ميو ويژگي سرايي ترانهجستار، ترانه و مراحلـي چنـد را از سـر هاي آن بررسي شود
و محتوا،. خواهد گذراند و زبان و تحليل فرم نخست به تعريـف ترانـه بر مبناي بررسي

و امروز مي و درون مايـه خـواهيمو سير آن در گذشته و سپس بـه وزن، زبـان پردازيم
و ترانپرداخت و وزن آن، امرويهو شعر ميز، ساختار . شود بررسي

سـرايي،ي ترانـه اي درباره در پرتو تاليفات چند نويسنده، تحقيقات پژوهش گرايانه
و ترانه«منتشر شده است؛ از جمله  و مضامين ترانه سـرايي معاصـر پژوهشي در تصاوير

و سياسـي بازتـاب به كه1»فارسي و هـا اشـاره مـي در سـروده مضـامين اجتمـاعي كنـد
مي بيشدگرگوني را در تصاوير،  رونـد«در پـژوهش. اندد تر مربوط به استفاده از سمبل

و اجتماعي در ترانه شكل و تحول مضامين سياسي هاي ايراني از انقلاب مشـروطه گيري
و،2»تا انقلاب اسلامي و احـوال سياسـي تلاش شده است شـرحي مختصـر از اوضـاع

و انقـلاب، داده نقلاب مشـروطه، دوران حكومـت پهلـويا هاي اعي ايران در دورهاجتم
و رونـد شـكل و تحـول مضـامين، شود در ارائـه شـود گيـري بررسـي سـير تحـول«و

و 1357سـالدرب وقـوع انقـلاه بـ3،»يسرايي در ايران پـس از انقـلاب اسـلام ترانه
و سياسي كشـور پيدايش تغييرات در حوزه امكـان اسـتفاده از امكانـاتو هاي فرهنگي

و اقبال عمومي نسبت به موسيقي، و تصويري فراگير به گرايش فزاينده بـه ترانـه صوتي
مييهدر ده و«در. پردازد هفتاد و بديع، انـواع موسـيقي شـعر بررسي مباني زيباشناسي

 هـاي ترانـه بررسي تطبيقي با4»سبكي ترانه، از مشروطيت تا انقلاب اسلاميهاي ويژگي
ت تا انقلاب، تلاش شده تا چيستي ترانـه، طـرز زماني از مشروطييهسروده شده در باز

و حضور آرايه و همچنـين ميـزان همراهـي ترانـه بـا رويـدادهاي اجتمـاعي هاي ادبـي
از ترانهايهها به جنبر كدام از اين پژوهشه.آن از رويدادها، مشخص شود تاثيرپذيري

ا .نويسي، پرداخته نشده است ند؛ اما با طور فراگير به ترانهدر دوران معاصر پرداخته

 ترانه.2

و جوان خوش»ترَ«يهترانه از واژ« و تازه خرُد، تر يهچهره، از ريشـ در لغت به معناي
تئَورونهَ، اصطلاحي عام بوده است كه بر انـواع قالـب ي شـعري ملحـون يـا هـا اوستايي

و بيت، اطلاق مي شميسا،(».شده است همراه موسيقي به ويژه فهلويات، دو بيتي، رباعي
مي)14-16: 1386 و اصطلاحي ترانه در اين بيت از نظامي ديده هر«: شود معناي لغوي

ترانـه در قـديم اغلـب بـر«».گفـت مـيايههر ترانه، ترانـ/سفت نسفته دري، دري مي
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و فهلويات اطـلاق) مأخوذ از زبان پهلوي يا فارسي ميانه(اشعاري ملحون به نام فهلوي

در واقـع. گـردد هاي مردمي در دوران قبل از اسلام برمـي آن به ترانهيهشده كه ريش مي
ا را ست كه عربترانه صورت تكميلي اشعار هجايي قبل از اسلام هـا بعـد از اسـلام آن

فهلويات اشعاري است كه به زبان فارسـي دري)99: 1342نشاط،(».اند فهلويات ناميده
و نوازندگان دوره و ناشـناخته آميخته با زبان پهلوي يا در كنار آن كه توسط شاعران گرد

لاحاتي نظيـر اصـط«. شـده اسـت ها در ولايات مختلف ايـران سـروده مـي با تعدد لهجه
و»بيت پهلوي«،»گلبانگ پهلوي« در»پهلواني سماع«، در اشعار قـديم اشـاره بـه ترانـه

و ملحون آن، يعني فهلويات دارد )165: 1375همايي،(».معناي رايج
و فولكلوريك ترانهيهبا توجه به ريش ترين اشعار فارسي در ميـان ها، كهن باستاني

در در سروده. اين نوع ادبي يافت شده است ثبـت شـده، بـه»هـا گات«هاي زرتشت كه
ات ايرانـي هرچنـد از ادبيـ. كنـد ايراني، نمـود پيـدا مـييههاي روحي عنوان اولين بارقه

درخـتيهدو منظومـيهبازمانـد ت، ميانه، اشعار زيادي بـر جـاي نمانـده اسـيهدور
و يادگار  بـه اثبـات،ت شـعري پايـدار را در ايـن دوره وجود يك سنّ زريران،آسوريك

ازايهسرودهاي مانوي بخـش عمـد«)22: 1383، اسماعيل پور مطلق:ك.ر(.درسان مي
مي) ميانهيهدور(اشعار ايران پيش از اسلام ) 348: 1376: تفضلّي(».دهد را تشكيل

و از ايـن« در ايران پيش از اسلام، سنتّ شفاهي بيش از سنتّ كتبي اهميت داشـته
در) 312: همـان:ك.ر(».رو اندكي از اشعار پارسي كهن بـه دسـت مـا رسـيده اسـت

و عرب و ديگر منابع فارسي ساز آن رسما بـه ي، سرودهاي متعددي را با دستگاهشاهنامه
ها، به سرودي از باربـد، شـاعر كه اولين سند مكتوب از ترانه چنان5.نسبت داده اندباربد

مختارات مـن كتـاب در كتابكه گرددو موسيقيدان دربار خسرو پرويز ساساني، باز مي
و الملاهــي  و خ، جغرافــيايــن اثــر تــأليف ابــن خردادبــه، مــور.تآمــده اســ اللهـو دان

(هجري استسوم قرندان بزرگ ايرانييموسيق قيصـر«)19-18: 1353 رجايي،:ك.ر.
و خاقان خرشيد كخاهذ مـاه بوشـد كخاهـذ/ ان من خذاي اَبر مانذ كامغاران/ ماه مانذ

و خاقان مانند خورشيد است، اما خداوندگار من مانند ابر: معني. خرشيد قيصر مانند ماه
و هرگاه بخوا كامكار است؛ هرگاه بخواهد، ماه را مي را پوشد بـه چنـين».هد، خورشـيد

و پهلـوي مـي)بعدها خسروانيات(سرودهايي، خسرواني . گفتنـد، خسروي، كيخسروي
ها را از لحاظ فرم سطرها اين نوع ترانهيهبازمانديا)567– 572شفيعي كدكني:ك.ر(

ميو لخت ترين قالـب شـعري سرواني كه كوتاهخ.توان يافت ها در نوعي اشعار عاميانه،
و اين قالب در پاره. ايران باستان است، از سه پاره يا لت، تشكيل شده است در هاي اول
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و وزن هجايي دارد بعـد از اسـلام،يهها براي شاعران دور اين ترانه6.سوم، مقفّي است
سد(براي نمونه، شريف مجلدّي گرگاني، شناخته بوده است؛ يا اوايل4يهشاعر اواخر

مي»نواي باربد«به)ق.ه5يهسد در برهان قاطع نـام سـي«7.كندو ماندگاري آن اشاره
و در خسرو شيرين نظامي هـم بـاحمطرلحن كه باربد براي خسرو پرويز ساخته،  است

بخسرواني ثعالبي اختراع.مختصر اختلافي آمده ميه ات را و در:گويـد باربد نسبت داده
و ساير مياين زمان هم مطربان در بزم ملوك بريهدر واقع كلم.نوازند مردم خسرواني

و ظـاهرا مـرادش عوفي از نواي.شده استي يك دستان اطلاق نم خسرواني نـام بـرده
كريسـتين(».رق الملوكيه ناميده اسـت الطّ، همان هفت دستگاه شاهانه است كه مسعودي

مي) 507: 1363سن،  و شصـت هاي خسرواني او در الحان سروده«: نويسد بهار سيصد
و سرودهاي سي گانه وءو پنج گانه به عدد ايام سال او، به عدد ايام مـاه، در كتـب ادب

)135: 1382بهار،(».لغت ذكر شده است
و هم براي آن آهنگ بسـازد، از ديربـاز در اين سنتّ كه شخصي، هم شعر بسرايد

يهكـه معـادل واژ»گوسـان«) پهلـوي اشـكاني(پـارتييهواژ. ايران وجود داشته است
مي»خنياگر« ويهتواند نشان دهنـد است، رواج سـنتّ خنيـاگري در زمـان هخامنشـيان

و مازندراني سرود مندرج در شاهنامه بر اين امر گواهي«ساسانيان باشد؛ آيين خسرواني
و افسـانه گوسان)44: 1368فرمر،. بويس(».دهد مي و موسـيقي و ها، راويـان شـعر هـا

و و بـراي اولـين بـار، هاي كهن از طريق آنان جمع افسانهاساطير قوم خود بودند آوري
و. كتابت شد و رامـين پروفسور مري بويس معتقد است كه اصل يادگار زريران، ويـس

هايي كه نامشان در گذار زمان از يادها رفته گوسان؛ستاها از گوسان،درخت آسوريگ
(است )45: همان:ك.ر.

در ايـن دوره معمـولاً هـر. به اوج شكوفايي رسيد سرايي ترانهساساني،يهدر دور
و هـر كـس ذوق موسـيقي قادر به سرودن شعر بود، تحصيل موسيقي مـي كس كه كـرد

و بامشـاد، از ياني چـون باربـد، نكيس ـسـرا ترانـه«. سـرود داشت، شعر نيز مي ا، رامتـين
محمد تقـييهبه نوشت)7: 1383رشيدي،(».اند ترانه در اين دورهيههاي برجست چهره

و: ساساني، ظاهراً سه نوع شعر وجود داشته استيهدر ايران دور8،بهار سرود، داستان
و نسبتاً طولانيها سرودها، همانند خسرواني. ترانك و مقفاّ بودنـد كـه، اشعاري هجايي

آن در حضور پادشاهان خوانده مي و همراه با مي شدند  هـا داستان.شد ها موسيقي نواخته
و در مجـامع و سلاطين بودند كه در حضور رجال و ذكر مناقب پهلوانان از نوع حماسه
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و جشن ميها عمومي و آواز خوانده ترانك، كه به اشعار تصـانيف. شدندي ملّي، با ساز

و به طبقات عامه اختصاص داشـت امروزي شباهت دا و«شت، شامل تعابير عاشقانه بود
و روستاها مي )70: 1375داد،(».اند خوانده آن، اشعاري است كاملاً محلي كه در شهرها

و دو بهو رباعي ـ 1:135ج، هارب:ك.ر(د رونميشمار بيتي از يادگاران اين قسم شعر
و به دليل از بـين رفـتن موسـيقي خسـرواني، از ميـان خسرواني) 137 ها به مرور زمان

. رفته است
و موسيقي بنا به دلايل مختلف، فاصـله مـي يكـي از ايـن. گيرنـد بعد از اسلام، شعر

و حاكمـان وقـت دلايل مي تواند از بين رفتن دربارها باشد كه از حاميان موسيقي بودند
د هـاههجـايي بـودن اشـعار آن دور ديگـر، موسيقي نداشتند؛يهرباركه نظر خوشايندي

و تذكرهستا عـرب خـوگر شـده با وزن عروضيهاو پيداست كه چون ارباب فرهنگ
(نداشته انـد وزن هجايي اين نوع سرودهاي از د، شناختنبود )27: 1342شـفيعي،:ك.ر.

 ـشود كه ادبيـات رسـمي بـر به هر حال اين فاصله باعث مي . عـروض بنـا شـوديهپاي
و داستان و اجتماعي،ها سرودها از ميان رفتند؛ گرچه رسـم نيز به سبب تحولات سياسي

و برخي قوم داستان و ساز هنوز هم در ميان روستاييان و همراه با آواز هـا، گويي به شعر
و بلوچ و موسيقي. ها، وجود دارد به ويژه كردها اعراب به سبب ناآشنايي با زبان فارسي

و و زود فهمي آن پذيرفتند سنگين آن، از ميان تمام انواع شعر، ترانه را به سبب سادگي
و شام اقتبـاس كـرده بودنـد، شـعر عروضـي با در آميختن آن با آن چه از موسيقي روم

ج:ك.ر(. عرب را پديد آوردند ايـن نـوع شـعر بعـدها بـه) 102ـ71،101ـ1:70بهار،
و نبيـذ اسـت«: ايرانيان رسيد؛ از جمله، شعر ابن مفرغّ و عصـارات زبيـب/ آب اسـت

مي»سميه روي سپيذ است/ است / از ختلان آمذيه«: خواندند يا شعري كه كودكان بلخ
و تباه آمذيه راها اعراب، اين نوع تصنيف»آوار باز آمذيه/ برو يا تر ي هجـايي عاميانـه

از در قرنها از اين قبيل تصنيف. اند گفتهمي»حراره« هاي بعد ساخته شـده اسـت، پـس
و ايجاد حكومت هاي امراي فارسي زبان در خراسان، اقسام شعر غنايي، به جـاي سـرود

و)شـعر داسـتاني(داستان، پديد آمد؛ قصيده جانشين سرود، مثنـوي جانشـين داسـتان ،
ج شددوبيتي را.انشين ترانه را»چكامه«سرود را»چامه«، شعر داستاني و ترانـه »غـزل«،

و در عين حال و رباعي هم باقي ماندنـد واژه،ناميدند و دوبيتي و از مجمـوع هاي ترانه
و دوبيتي، اشعار آهنگين، يعني تصنيف، به دسـت آمـد و ترانه و«9.غزل و ترانـه غـزل

و دو بيتي، و رباعي و سـاز و آهنـگ مخصوص اشعار غنايي ملحون بوده كه با ضـرب
بوي جوي موليـان«غزل معروف رودكي سمرقندي با مطلع. شده است آواز، خوانده مي
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كه رودكي همراه با نواختن چنگ در مجلـس اميـر»ياد يار مهربان آيد همي/ آيد همي
ايـن)77: 1375همـايي،(».نصر ساماني خواند، از همين نوع اشعار ملحون بوده اسـت

مي»قول«نوع اشعار را و واژ نيز و سـرودخوان«به معناي»قوال«يهگفته اند »غزلخـوان
و مـي«. را از آن ساخته اند و ايقاعي برخوردار بود و غزل از وزن عروضي توانسـته قول

ر 285: 1377راهكـاني،(».با الحان موسيقي خوانده شـود  ) 308: 1373مشـحون،:ك.و
اين نوع غزل تا اواخر قرن پنجم كه غزل به معناي شعر مجـرد در مقابـل شـعر ملحـون
و غـزل شـده و اصطلاح تصنيف، بعدها جانشين همين نوع قـول باب شد، رواج داشته

. است
غي«  838متـوفّي(بـي مراغـي تصنيف به معناي اصطلاح، اولين بار در آثار عبـدالقادر

، 217: 1366، مراغـي؛ 377، 340-1370:339مراغـي،:ك.ر(».به كار رفته اسـت)ق.ه
و در كتاب«) 221 و تصـنيف صـوت هاي عبدالقادر مراغي، تعابيري چون تصنيف قـول

و به تدريج، بر اثر كثرت و تصنيف عمل به كار رفته استعمال، مضاف اليه حـذف شـده
و غـزل  و صـوت و تصـنيف قـول لفظ تصنيف به تنهايي به معناي آهنگ سـازي شـده

در(اين تحول در كـاربرد، در كتـاب عـالم آراي عباسـي. مصطلح گرديده است تـأليف
)82: 1339همائي،(».كاملاً مشهود است) 1025
و اشعار تغزّ بعدها ترانه« و غنايي نيـز بـه كـار رفـت در برابر غزل از. لي ايـن قالـب

و مردمي بودن آن با  در ادبيـات مغـرب زمـين، مشـابهت»بالاد«حيث كيفيت موسيقايي
و ترانه، فاقد اين ويژگي اسـت  ترانـه بـا. دارد؛ با اين تفاوت كه بالاد كيفيتي روايي دارد

و القاكنند در)70: 1375 داد،(».تصنيف استيهتعريف امروزي خود، معادل تصـنيف
و دسته لغت به معني صنف در. كردن است دسته صنف كردن هاي سده اصطلاح تصنيف

ه و نهم و غزل ترانه به كار مي رفته است؛ پيش از آن،. هشتم بـه معنـيق به جاي قول
و همـراه بـا آهنگ و به تدريج به شعري گفته شده كـه متناسـب سازي نيز معمول بوده

و موسيقي ساخته  و شده باشد و بيش قافيه نيز در گاه وزن عروضي دارد آن به كـار كم
و يكي از بارزترين مشخّصه :ك.ر(.اسـت) سـاختن(هاي آن تصنيف كـردن رفته است

صفويه، هماهنگ با شعر عروضي بودهيهها تا دور غالباً تصنيف)71: 1376ميرصادقي،
.است وزن عروضي آزاد گشتهاست؛ ولي بعد از آن دوره، تصنيف تا حدي از 

و پـاره صفوي، تعداد شاعران تصنيفيهدر دور از ساز زياد بـوده؛ نـام آنـان هـايي
شـاه مـراديهنصـرآبادي دربـار. هـاي آن دوره آمـده اسـت اشعار ملحونشان در تذكره
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و عمل، بي مانند و قول و تركيب تصنيف خوانساري نوشته است كه او در فنّ موسيقي
و شاه عباس اول، به او توجه بسيار داشت؛ چنان كه براي تصنيفي كه در مقام دوگاه بود

و صبا ساخته بود دلـي دارم مـن آزرده/ صد داغ به دل دارم زان دلبر شـيدايي«:و نوروز
و و خلعت گرفت،»رسواييدانم زنديـهيههاي دور ترين تصنيف يكي از معروف. انعام

غميهپيش درباريهكه تا چند ده و فرجام انگيز لطفعلي خان زند، در بين اهالي فارس
بي تصنيفي است كه تيره كرمان رايج بود، و خـان، آخـرين يادگـار چارگي لطفعلي بختي

د«: دهد خاندان زند را شرح مي ميهر لطفعلـي/آد آواز پي در پي مـي/آدم صداي ني
مي/آد خانَم كي مي و روانَم كي را بـهها تقريباً از عصر صفوي به بعد، تصنيف.»آد روح
و بسـته بـه مفـاهيم كـلام جاي تقسيم بندي كمي يا ظاهري، به لحاظ كيفي يا محتـوايي

س و مانند اينمندرج در آن، مثلاً بزمي، رزمي، انقلابي، انتقادي، . ها، تقسـيم كردنـد ياسي
و هم موسيقي و انواع آن را هم مردم سـازندگان. سـاختند دانـان متخصـص مـي تصنيف

و محـركّ آن در سـاختن تصـانيف، مسـايل هـا تصانيف عاميانه، افرادي گم نـام بودنـد
و اجتماعي بود يهنـوع خاصـي از تصـنيف، داراي ارزش هنـري بـالا، سـاخت«. سياسي

و عمل«ان موسيقي، به نام استاد ازيهدر دور»كار قاجار رواج داشت كـه گـاه مقصـود
و، نمايش دادن مقام يا گوشهها ساختن آن هاي هر دستگاه يا آواز در مـتن اجـراي كـار

ج 1388مستوفي،(».عمل بود هـاي مشـهور هـاي بسـياري از تصـنيف نمونه) 1:297،
كلايهدور آنقاجار، وجود دارد كه گاه گاهام يا آهنگ وو و ثبت ه هر دو توأمان، ضبط
و هـا از جمله تصـنيف 10.داري شده اند نگه يي كـه مـردم بـه مناسـبت اوضـاع سياسـي

ميايهاجتماعي، در مورد واقع ساختند؛ مانند تصـنيف گرانـي نـان يا شخصيتي خاص،
و عـزل مسـعود ميـرزا ظـلّ السـلطان از هنگام سفر ناصرالدين شاه به فرنـگ، كسـوف

و چند ولايت ديگر .حكومت اصفهان
اوج گيـري. تصنيف به صورت امروزي، از دستاوردهاي انقـلاب مشـروطيت اسـت

و سياسي پيرامونش، ادبيات شفاهي مـردم را رونـق و مسايل اجتماعي نهضت مشروطه
و هاي ترانه از ويژگي.ي بخشيدتر بيش گـاه شكسـته هاي اين دوره، كاربرد زبان عاميانه
و اشرف عارف. است و محمد تقي بهار هـاي الدين حسيني بـا اسـتفاده از ترانـه قزويني

ليانه، آن را از حالت اوو اجتمـاعي تـريهعامي و آن را ادبـي تـر خودش بيـرون آورده
و روح ميهن اكثر آهنگ. كردند هـاي دوستي است؛ از تصنيف هاي عارف، آميخته با انتقاد

تغزّلـي،وهاي بهار نيز وصـفي ترانه. است»از خون جوانان وطن لاله دميده«: مشهور او
و زيبايي هاي او در مورد جنگ جهـاني اول، هاي آن است؛ يكي از ترانه متأثر از طبيعت
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من«:شود چنين آغاز مي من/ گر رقيب آيد بر دلبر و/ جوشد از غيرت دل اندر بر مكـر
و/ شيادي بود لشكر او از سـرايي ترانـه«»آزادي بـود لشـكر مـن عشق در ايـران پـس

هاي نير سينا، حسين گـل گـلاب، اميـر جاهـد، مشروطه تا زمان گشايش راديو با تلاش
و و تكامل را پيمود... رهي معيري ج 1376انوشه،(».روند رشد )338و 2:337،

ن زنـدگي مـردم تـاثير بعد از تحول اجتماعي عظيم انقلاب مشروطه كه در تمام اركا
و و اوليهسرا ترانهگذاشت، ترانه اش تحت تاثير اين جريانـات يي نيز از آن حالت بدوي

و خصوصيتي كـاربردي و پر بار شد و سياسي قرار گرفت . تـر بـه خودگرفـت اجتماعي
و معاصـر در وجـود موسـيقييهسنتّ خنياگري در فرهنگ ايراني تا دور دانـان شـاعر

و علـي اكبرخـان شـيدا از آخـرين. دان ادامـه يافـت موسـيقي شاعران عـارف قزوينـي
مي. بازماندگان اين دسته از هنرمندان بودند مي عارف هم شعر سـاخت سرود، هم آهنگ

ك بعد«را توأمان، بر عهده داشت؛هاو هم اجراي تصنيف سـازي از لحـاظ ار تصـنيف ها
و آهنگ، تقسيم شد؛ به اين ترتيب كه نخست، و موسيقي دان شعر ها آهنگ را سـاختند

بعد گويندگان اشعار را سرودند؛ بنا براين چون آهنگ سازان تنها متوجه سـاختن نغمـه
و ايـن نـوع و به اوزان شعري توجه نداشتند، موضوع وزن عروضي از بين رفـت بودند

طولاني هاي تصنيف، برنامه«) 426: 1385خالقي،(».اشعار از قيد اوزان متداول آزاد شد
و مفصل موسيقي سنّتي ايراني را تلطيـف مـي و گـاهي در جـاي اجراهاي سنگين كـرد

اهميت ويژه داشته است»متون آوازي«در موسيقي ايراني،.شد مناسب از آن استفاده مي
و تصنيفو متون ضربي، چهار مضراب ها در اصل براي زيباتر كردن متن آواز يا ساز ها

تص. بوده اند همامروزه موسيقي بازمانـده از سـنتّ هنـري قـديميهزمينيهنيف تقريباً
ترانـه، امـروزه در ميـان اهـل ادب«و) 206: 1372لطفي،(».ايراني را در بر گرفته است

و در اصطلاح به موسيقي نيز معمـولاً متـرادف بـا تصـنيف، خصوص مترادف با دو بيتي
و به و نغمه بهطور كلي، اشعار ملحو آواز، سرود مين )13: 1386شميسا،(».رود كار

 هـاي دهـد كـه گونـه نگاهي گذرا به ادبيات فولكلور نواحي مختلف ايران نشان مـي
و در اين نـواحي وجـود دارد كـه خاصي از ترانه اغلـب همـراه بـا مشـابه خسـروانيند
:موسيقي هستند

و عمـومي معروف: خشتيسه) الف يهمنطقـ تـرين شـعري اسـت كـه در سراسـر ترين
مي كرمانج هشـت هجـايي سه خشتي در سه مصـراع شود؛ نشين شمال خراسان خوانده

ميقافيه دار  جو1386:9مسيح،:ك.ر(شود سروده ها عـلاوه سه خشتي) 1:123بهار،
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و كرمـانجيهبه وسـيل 1927بر زندگي سينه به سينه، نخستين بار در سال ايـران پـژوه

و سپس در قالب كتـابي بـه چـاپيهمجلپژوه روسي، ايوانف، در  آسيايي بنگال منتشر
. رسيد

بي«:واسونك)ب و جشني هستند كه عموماً در عروسيهايتتك ها با صـداي زنـي ها
ميشوشترييهدر ماي نوازد،كه معمولا خود دايره مي موسـيقي مشـخص. شودخوانده

هم اين نوع شعر، مييتبيهدر و لحنيها تكرار بي شود و يهاين گون. پيرايه دارد شاد
)1385:201، فقيري(».فارس، پابرجاستيههنوز در منطق،ادبي

هايي است همـه از سـرايندگان تك بيت«كه استها نوع ديگري از اين ترانه: دايني)ج
له بي و نشان كه به و خـواهش لري سـروده شـدهيهجنام و بازتـاب نيازهـا هـاي انـد

)202: همان(».يان استيعاطفي روستا
و شعر:و موتو ليكو)د و عبارت است نواحي بلوچستانفرمي در موسيقي يكاز است

و مقفّ دبيت موزون و هجـران آن،يهمايـ هاي ده هجـايي كـه درون اراي مصراعي، غـم
دوه نمودهاي كوچكعاشقانه است؛ البتّ  تر ليكو نيز وجود دارند كه به جاي ده هجـا، از

و دومي، مخصـوص اند تشكيل شده پنج هجايي مصراع ؛ اولي، شامل اشعار غنايي است
و با موسيقي همراه هستند ..مجالس سوگواري است

و: لوبانگي)ه و وزن، بـه آن سـاختار و آهنـگ لوبانگي نوعي شعر آزاد است كه ريـتم
و. بخشد سازماني تازه مي در در اين قالب شعري، ضـرورتي بـه رعايـت قافيـه نيسـت

مي مصراع . شود هاي نابرابر سروده
در پشـتو بـه معنـي لنـدي«.مردمي پشـتو اسـت هاي در ترانكقالب كوتاهي: لندي)و

و دو پاره دارد و كوتاه،لاويهپار: كوتاهك است و پارنه تر است دوم كـهيههجا دارد
)8: 1380فكرت،(».بلندتر است، داراي سيزده هجاست

 ترانهوزن.2.1

ـ هجـايي نخستين اشعار ملحون فارسي حتّى بعـد از دوران اسـلامي، بـه وزن تكيـه اي
مي) سيلابيك( و مصـوت شده كـه در آن بـه جـاي كميـت صـامت سروده وزن(هـا هـا

و شمار هجاهاي هر مصراع، تكيه)عروضي : 1346خانلري،:ك.ر(.ملاك بوده است،ها
سن)17: 1382زاده،و طبيب75- 74 و اشعار پهلوي معتقـد ترانهيهدربار كريستين ها

و بحوري با هجاهـاي مشـخص داشـتهيهشعر غير ديني دور«است كه  ساساني، اوزان
كـه گـوش نويسـندگاني چـون بـراي همـين اسـت)39: 1363كريستين سن،(».است
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و خواجـه نصـيرالدين طوسـي از آن جـا كـه بـا اوزان ابوهلال عسكري، شمس قـيس
و رايج پس از دوران رودكي خوگر بوده است، فهلويـات را ترانـه عرو وض رسمي هـا

مي آهنگ يـا) منثـور(اند كه به زعم آنان ايـن نـوع شـعر بـدون وزن دانسته هايي مردمي
و عروضـيان«بنـابراين، 11ناسازگار با موازين عروضي بوده اسـت؛  بـه تـدريج شـاعران

را وزن اشعار ترانهايراني از جمله شمس قيس، كوشيدند تا  و مشـهور هاي مردمي رايج
)73: 1388بهار،(».به نوعي با اوزان عروض رسمي تطبيق دهند

اي كه قابل تطبيق با عروض رسمي نبـود، در ميـان هاي عاميانه ترانه«به اين ترتيب،
و هـا؛ چنان كه براسـاس كوشـش)20و19: 1388احمد پناهي،(».ادبا رسميت نيافت

:تعاريف امثال شمس قيس، ترانه، فقط به اشعاري اطلاق شد كه واجد اين شرايط باشد
ومي»الدوبيت«كه در زبان عرب هم به ترانه در دو بيت سروده شده باشد؛ چنان« گويند

يـا(بحـر هـزج مسـدس محـذوف) يا مفاعيل(يا فقط به اوزان مفاعيلن مفاعيلن فعولن 
آن(عيل فعل، مفعول مفاعيل مفا)مقصور بحر هزج) وزن اصلي رباعي همراه با زحافات

و يا فاعلاتن مفاعيلن فعولن در بحـر مشـاكل مسـدس  مسدس اخرب مكفوف مجبوب
و هـا ديگر آن كه هر چهار مصراع يـا مصـراع 12.باشد) يا مقصور(محذوف  ي اول، دوم

.چهارم آن، مقفاّ باشند
مفاعيلن مفـاعيلن(طاهر، برخلاف وزن رايج آن البتهّ هنگام تقطيع عروضي اشعار بابا

مي)فعولن توان با قواعد عروض رسمي كنيم كه نمي، در واقع، به سه وزن مجزا برخورد
ازها آن : را تبديل به يـك وزن واحـد ماننـد اوزان ربـاعي كـرد؛ ايـن سـه وزن عبارتنـد

ازم خنجـري بسـ«؛ مثل)يا مقصور(مفاعيلن مفاعيلن فعولن، بحر هزج مسدس محذوف
ز پولاد ،)يـا مقصـور(مفاعيلن فعولن؛ بحر مشاكل مسدس محـذوف فاعلاتن:»نيشش

منآن«مثل در«مفعولاتن مفـاعيلن فعـولن، مثـل»كه برگشته سامانه منم نـرگس را نـاز
و»دنباله ديري و شـمس قـيس آن را غلـط كه اين وزن در عروض رسمي وجود ندارد

و نيـز وزن از سه وزن«».شمارد مردود مي عروضي ياد شده در مورد ترانه، بحر مشاكل،
و همچنين هر دو نوع ادبي، رباعي كه از بحر هزج استخراج مي شود، ابداع ايرانيان بوده

و آنـان ايـن  و عروض عرب موجود نبـوده اسـت و رباعي در ميان اشعار يعني دو بيتي
و اوزان را از ايرانيان اخذ كرده )198: 1363وب،ك زرين(».اند انواع

چهـار هجـاييهاآنيهاين تفاوت در ركن اول هر سه وزن، با توجه به اين كه همـ«
ـ هجايي يا به هر حال، غير عروضي بودن وزن شعر فارسي، بـه تكيهيهاست، نظري اي
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مي ويژه ترانه و حتّى بعد از دوران اسلامي تقويت كه؛ چنان)312: همان(».كند ها را قبل

و شـاعران گـم نـام مردمـي، بـا اوزانـي تكيـه رانهت و هاي عاميانه در ميان افواه مردم اي
و همچنين با شمار مصراع و تقريباً متفاوت با الگوي اوزان عروض رسمي و هجايي هـا

و آزاد، حتّى تا امروز نيز همچنان به حيات خود ادامه داده است قافيه .هاي نامشخص
و مصـراع ي نامسـاوي هـا شعر تصنيف، بر خلاف شـعر سـنّتي، داراي اوزان متنـوع

و برخـي بلنـد( نزديكـي اوزان عروضـي شـعر فارسـي بـا ادوار. اسـت) برخي كوتـاه
و تصـنيف، مشـابهت پديـد آورده اسـت در. موسيقايي، بين شكل اشعار سنّتي فارسـي

و سـپس قافيـه آزادن مـيي قديمي تـر، بيتـي از شـعراي قـديم، تضـميها تصنيف شـد
اكبر شيدا كه در آن، بيتي از سعدي تضمين گرديد، مثل تصنيف بيات اصفهان اثر علي مي

هر كه در اين حلقه نيست فارغ/ دام بلاستيهموي دوست حلقيهسلسل«:شده است
بي/»از اين ماجراست و جفا نبودي تو كه من/ وفا نبودي، پر جور من از دست غمت،

و تو را حوصله بسـيار/ز دست غمت دارم گله بسيارا و تو را، مرا صبر :ك.ر(. مرا صبر
ساز از ابتدا وزني را از بحرهاي شـعر فارسـي گاهي نيز تصنيف«) 1373:467، مشحون

و مصراع اول يا دوم را خود مـي انتخاب مي و هنگـام تنگنـاي قافيـه، اصـل كرد سـرود
س ميتساوي اوزان را به نفع زيبا كرد؛ مانند اين تصنيف عارف قزويني ازي موسيقي رها

/ تـو ليلـي وش مـرا ديوانـه كـردي/ دانم چه در پيمانه كردي نمي«: در دستگاه افشاري
من/ خدا خدا ديوانه كردي جانم/ جانم جانم ديوانه كردي من/ اي تمناّي / يار زيباي

اين شگرد، ايـن امكـان) 341: همان(».مرا مجنون صفت ديوانه كردي/ تويي ليلاي من
و ادواري هـا ضـرب تـر بـيش. هاي زيبـاتري بيافرينـد داد كه نغمه را به تصنيف ساز مي

مي) هاي موسيقي وزن( و سـاده باشـد كه در تصنيف، استفاده بحرهـاي. شود، بايد روان
: هـاي فارسـي اسـت؛ از جملـه چند بحر معروف غزليهتر بر پاي موسيقي تصنيف بيش

و فعولن فعولن فعولن فعول در. فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، مستفعلن مستفعلن مستفعلن
وزها تصنيف تـر اسـتفادهن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلـن، كـم از بحرهاي تركيبي، نظير

مي»كرشمه«يهچه اين بحر در گوش؛ اگرشود مي كم استفاده تر به كـار شود، در تصنيف
و تصـنيف تصنيف. گرفته شده است و مقطّـع هـاي هاي شاد، همواره در بحرهاي كوتاه

و جدي سنگين مي تر اصولاً تصنيف، قـالبي اسـت بـا. شوند تر در بحرهاي بلندتر ساخته
و اد ت اسـايههاي سنگين، رابط شايد علتّ انتخاب وزن. وار سنگينبحرهاي خيلي بلند

و وزن -204: 1372، لطفـي:ك.ر(.دهـاي تصـانيف وجـود دار كه ميان آواز آزاد سنّتي
205 (
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ميها با بررسي تصنيف هم مثلها شود كه روند اجراي تصنيفي قديمي، ملاحظه
و تكرار چند كلمه از كلام تصنيف ها انجام واني، تنها با نظم نغمهخ هنر غزل پذير است

هنر است، از اينيهمعني در جاي خود، از خصوصيات ويژ يا افزودن كلماتي ظاهراً بي
و قديمي در ماي مي«: شوشترييهجمله در تصنيفي معروف زني تيرم از تير مژگان

چرا/ دل را همين يك تير از جا بركند، جا بركند، جا بركند/ چند، تيرم چند، تيرم چند
مي مي مي زني مي زني مي/ زني يار زني مي چرا مي كُشي مي كُشي از/ كُشي يار كُشي تو

م را/ ژگان، تو از ناوك مژگان ناوك و جوان را، جانم، همه/ همه خلق جهان همه پير
و جوان را و تكراري در بافت كلي تصنيف، جرياني روان. پير اين كلمات اضافي

مي مي و بيان نهفته در اثر را القا و حس در بررسي)70-69: 1368، كياني(».كنند يابند
و موسيقي در تصني هم آنفآوايي شعر و مشتركات ها هاي رديف، خصوصيات اساسي

آن توان ديد كه مهم را مي تبعيت كلام از نغمه است، تا حدي كه كلام به نفعها ترين
مي نغمه به دو يا چند پاره تقسيم مي و كلمات اضافي در بين و شود؛ تكرارها آيند

و تكيه انطباق وزن كلام يا نغمه بر اساس كميت و هجاهاي وزني هاس هاي هجاها ت
مي هاي وزني شعر جابه شعر در تلفيق صحيح با موسيقي، به تبع پايه :رك(. شوند جا

ي قديمي ايراني به نحوي بارز، وجودها اين خصوصيات در تصنيف)85-79: همان
و از اوايل دور و رواج يافتن سليقهيهداشت علي هاي جديدي كه محمد پهلوي اول

به بديعاميرجاهد، جواد و رهي معيري مروج اصلي آن بودند، زاده، اسماعيل مهرتاش
شد سازي گرديد، اين جانشين تصنيف سرايي ترانهكهايهويژه در دور . گونه تصانيف كم

 هاي ترانه درون مايه.2.2
و احساسي است هاي ترانه مايه درون و. ها معمولاً توده اي، عاميانه مفاهيمي چون عشـق

و به دور از هرگونه دلد و به طوركلي تلاش براي زيستني عاشقانه اگي، كمك به ديگران
و بي و دشمني صداقتي پليدي و. تري دارد در ترانه نمود بيش، دروغ، ريا، كينه غم فراق

و عهد و غربت و جدايي و فغان از هجرت و مبارزه بـا ظلـم شكني معشوق، دادخواهي
در ها عكس بعضي از ترانه 13.ها هستند ستم، از موضوعات ديگر ترانه العمل تـوده مـردم

و حاكمان ستمگر را در خـود دارنـد كـه ن زمينـه در ايـ»احمـد شـاملو«برابر مستبدان
:مايه به چند بخش تقسيم مي شوند ها از نظر درون ترانه. كارهاي درخشاني دارد
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و سبك وزن ترانه) الف و كلام هاي عاميانه يا روستايي كه از خصايص سادگي موسيقي

و نامعين بودن سازندو غير آن برخوردار است؛ اين نوعيهمشخص بودن زمان ابداع آن
و بخشي از ادبيـاتو به صورت شفاهي در بين مردم منتشر شدهترانه، سينه به سينه اند

اش ها ايـن اسـت كـه سـراينده اين ترانههاي اصلي شوند از ويژگي عاميانه محسوب مي
و بنـا بـر ميـل و وزن معينـي نـدارد معلوم نيست؛ موسيقي آن فاقد موازين علمي است

و بلند مي و فاقد آرايهشود؛ ساختماني ساده دار خواننده، كوتاه . هاي ادبي پيچيده استد
و محتواي ترانه از ها به ويژه ترانه زبان، مضامين و اغلب، خالي هاي عاميانه، ساده، روان

و نشـان از زنـدگي بـي و بياني است و صنايع بديعي و تكلفّات واژگاني و آمـال پيرايـه
مع اين ترانه. آرزوهاي عامه به ويـژه روستاييان دارد آنها كه نامنـدگمها مولاً سرايندگان
مردم سـروده شـده اسـت كـه از ايـن لحـاظيهاغلب در پاسخ به نيازهاي مختلف عام

آن مي يهبـازي يـا كودكانـه؛ ويـژيههـاي ويـژ ترانـه: بندي كـرد را چنين طبقهها توان
و مدحي؛ چيستاني و رقص؛ پندآميز يا انتقادي؛ توصيفي بـ)معمايي(پايكوبـي ه؛ مربوط

و پيشه؛ داستاني ؛ عارفانـه؛)مثـل طلـب بـاران(؛ طلـب، دعـا يـا تقاضــا)ها متل(حرفه
هـاي مناسـبت آميز يا هزلي؛ مربوط بـه هـاي مادرانه؛ طيبتو نوازشها عاشقـانه؛ لالايي

).شادي يا عزا(خاص
و ترانه: هاي عرفاني ترانه)ب و سالكان طريق معرفت و نواهايي كه متصوفه معتكفـان ها

و خانقاه حلقه و هنـوز هـم خوانـده سـماع خـود مـي هاي درويشـي در مجلـس ها انـد
و كلام بيش مي و يا شعراي ديگـر، تر اين ترانه خوانند و ديوان شمس مولانا  ها از مثنوي

.شده استمي برگزيده
و دامن: هاي قومي ترانه)ج عي هاي اجتمـا آن اكثر گروهيهترانه، موسيقي مردمي است

آن. گيردميرا در بر و اگـر محتـواي و محتواي آن دارد عمر ترانه بستگي تام به موضوع
و كلّي انسان را بيان كنـد، نسـل  و عواطف جاودانه هـا را بـه خـود مشـغول احساسات

و قومي از جمل دارد؛ ترانه مي هـاي قـومي نـه ترا. ها اسـت اين ترانهيههاي فولكلوريك
و شفاهيس هاي كهن يادآور سنتّ . يي در ايران استسرا ترانهال

آن ترانه: هاي ميهني يا سياسي ترانه)د و به خاطر همهها هايي هستند كه شعر براي ميهن
و شـاعراني چـون سـالار معـزز، عـارف موسـيقي. بناي وطن، ساخته شده استا دانـان

و رهي معيري از بهترين  و سـرا ترانـه قزويني، امير جاهد، حسين گل گلاب يان سياسـي
.اند اند كه هر يك آثار جاويداني را در اين زمينه سروده ميهني بوده
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 زبان ترانه.2.3

و صميمي است؛ چون مخاطب ترانه، عموم مردم هستند ايـن ويژگـي. زبان ترانه، ساده
و القاي آن به واسط سبب مي و تعاريف قابل لمـس، سـببيهشود كه بيان معنا تصاوير

و باط آن با مخاطب شود؛ صميميتي كه اعتماد مخاطب را به دست مـي برقراري ارت آورد
و هـم معنـاي مـورد. رساند او را به شعريت ترانه، مي اگر در ترانه هم اتفّاق زباني بيفتد

نظر پيچيده باشد، آن وقت نمي توان توقعّ داشت كه ترانه بـه كـاركرد متمـايزش يعنـي 
و دگرگوني از هستي به تراناگ. مقبوليت عام، دست پيدا كند ايهر قرار است معناي تازه

و روان باشد؛ به طـور مثـال مـي يههفتـ«يهتـوان بـه ترانـ تبديل شود، زبان بايد ساده
به بيان ديگر، مخاطب در ترانه، مخاطبي اسـت. اشاره كرد 14از شهيار قنبري»خاكستري

و تازه لذتّ مي و اگر ترانه هر دوي اين كه يا از بيان نا آشنا و يا از معنايي تازه راها برد
و يا سادگي در تصـاوير. با هم داشته باشد، دچار سردرگمي خواهد شد سادگي در بيان

.و معناها، رمز مقبوليت ترانه است
و معنـا، هـر در اين ميان، نوع ديگري از ترانه اتفّاق مي و آن وقتي است كه زبان افتد

ميايهدو در عين سادگي از راه صميميت، به تران كه خـود صميميتي. شود موفقّ تبديل
و نزديك مي موجد گيرايي اثر يكـي ديگـر از مـواردي كـه. شـود پنداري مخاطب با اثر

به سرا ترانه مي ساده را مجبور و نويسي كند اين است كه چـون ترانـه بـر روي موزيـك
مي آهنگ قرار مي و با صداي خواننده به گوش مردم رسـد، در نتيجـه تمـام ذهـن گيرد

و قسـمتي  شنونده متوجه معني ترانه نيست؛ بلكه قسـمتي از آن متوجـه موزيـك ترانـه
نه بايد رعايـت گـردد، اسـتفاده از از ديگر نكاتي كه در ترا.متوجه صداي خواننده است

و دوري كردن از زبان كلاسيك اسـت؛ بـه طـور مثـال، مـا در  و زبان روز مردم كلمات
مي»ز ره رسيدي«: گوييم مكالمات روزانه خود نمي ؛ پـس»از راه رسـيدي«: گوييم؛ بلكه

و ادبيـات فولكوريـك، ابـز سرايي ترانهبايد در ار به اين نكتـه توجـه داشـت كـه زبـان
مي سرا ترانه .گيرد قرار

و تران.3  امروزيهشعر
هـا، ترانه بيش از آن كه يك قالب هنري باشد با يك تعريف مشخّص، دنيـايي از مولفّـه

و وسعتش به انداز و رفتارهاي كلامي است شـود تـا حـد است كه هم مـيايهشگردها
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و هم مي و لحن فرهيخ زيادي كوچه بازاري حرف زد تگان، حرف فلسفي شود به سخن

در. تواند، هر نوعي حـرف بزنـد زد؛ در واقع ترانه به اعتبار مخاطباني كه دارد مي ترانـه
.هاي اخير به عنوان پر مخاطب ترين قالب شعري، شناخته شده است سال

تـر ويژگي متمايز ترانه از شعر، مقبوليت عام تر آن است؛ مقبوليتي كه باعث همه فهم
مي شدن آن نسبت در عصري كه همه چيـز بـه سـرعت رو بـه تخصصـي. شود به شعر

و حتّي زبان علوم نيز اختصاصي شده است، طبيعي است كه شعر كـه خـود  شدن است
و  و متعالي كردن آن است نيز به سمت تخصصي شـدن و گسترش دادن داعيه دار زبان

گر. تر شدن مخاطب خود برود در پي آن، خاص يزگـاهي اسـت بـراي در اين بين، ترانه
را شنيده شدن؛ گريزگاهي كه مخاطب عام را به حصار شعر، نزديك مي و گاه شـعر كند

مي از حصار خود، خارج مي .شود كند؛ جايي كه ترانه هم شعر
و ترانه هر كدام توانايي آن شعر هـاي يـك ها است؛ توانايي هايي دارند كه مختص به

بر سرا ترانه و مـدارهايي كـه حـس اين است كه علاوه شناخت مدارهاي رواني جامعـه
ازتـر گستردهيهزيبا شناسي جامعه بر آن استوار است، نگاهش به حوز . مـردم اسـتي

و انگيزه شاعر در شعر، دغدغهيهشد ممكن است مدارهاي كشف از ها هاي قشر خاصي
بر اين مدارهاي روانـي با قشر انبوهي از مردم مواجه است؛ بنا سرا ترانه جامعه باشد؛ ولي

و مـوجزتر نگـاه تـرو بازتر اسـت؛ ولـي شـاعر، تخصصـيتر جامعه اش خيلي گسترده
و تكنيك، شاعر تمام ظرفيت. كند مي و كلام و در اجرا هاي شعر اعـم از تصـوير، تفكّـر

هم ظرفيت و با مي اين توانايييههاي زبان را در اختيار دارد پردازد؛ امـا ها به خلق شعر
مي از ظرفيت سرا ترانه و در جايي كه موثرّ است، استفاده شـعر،. كنـد هاي شعر به ندرت

و استعاري در شعر، كاربرد. دهد قدرت تامل به مخاطب مي يتر بيشعنصر تصويرگري
و سـاختار شـعري، وزن. دارد و در ترانه نيز نمـودي از هنـر شـاعرانه و تشـبيه ، آرايـه

از تـر بـيش بخواهد از صنايع ادبي استفاده كند، سرا ترانهاستعاره، هست؛ اما در ترانه اگر
.كند تشبيه استفاده مي

ست، بـا اخـوان شـروعاامروزي اين قالب كهن شعر فارسييهنوخسرواني كه گون
نم مهدي اخوان ثالث،. شد و دسـت آمـدههبيهونبر مبناي توصيفات نويسندگان قديم

خسرواني در وزن عروضـي سـرودهنو هاي باربد، شش شعر كوتاه با عنوان از خسرواني
و هر يك با سه مصرع در وزن«:سه لتي است،كه به قرار شعر باربد هاي مختلف كوتـاه

و از لحاظ قافيه نيز يا مصرع او »ل با سوم قافيه دارد يا هر سه مصـرع قافيـه دارنـد بلند
راااين تمام چيزي؛)275: 1381، ان ثالثاخو( ست كه چارچوب صورت نوخسـرواني
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مي استخروج از هنجار ويژگي ديگر،. كند مشخص مي تواند مطلوب طبع مخاطب كه
مي نوخسرواني با آن كه از قالب.ع طلب باشدتنو در هاي شعر كلاسيك به حساب آيـد،

و سپيدشعر نيمايي،يهدر مياناست قالبي،عمل .كلاسيك
. در ترانه از سر تا ته ترانه بايد حرفي گفته شود؛ از اين نظر به شعر آزاد شـبيه اسـت

و تركيبي استفاده شود كه با موسـيقي هماهنـگ باشـد، در اين كلام اگر از زبان محاوره
.ترانه است

كهايهكوتاه سخن آن كه ترانه گون هـايي كـه علاوه بر توانايي سرا ترانهاز شعر است
و مـي  و موسـيقي نيـز اشـراف دارد از در سرايش شعر دارد، در ترانه بـه ملـودي توانـد

آن ظرفيت و مضـاميني را كـه در شـعر بـا پيچيـدگي هاي هـاي ها در ترانه، كمك بگيرد
و ساده بيان كند خاص شعر بيان مي .شود، به صورتي قابل درك
خ مروري بر گونه هاي آن بـا شـعر خواهـد متوجه تفاوتتر بيشلق ترانه، ما را هاي

:مرسوم خلق ترانه از اين قرارنديهسه شيو. نمود
آنخلق كلامي) الف و ساخت موسيقي بر مبناي  موزون

و رايج، كلام موزون، ساختاري شعر گونه خواهـد در اين شيوه بر حسب عادت معمول
و نا خودآگاه بسياري از فن شديافت فارسي بـهيهدر تران. ون شعري به آن وارد خواهد

شود كـه بـه همـين سـبب طور كلي كلام ترانه با اين روش در وزن عروضي سروده مي
.شود معيارهاي سنجش ترانه نيز از معايير نقد شعر، وام گرفته مي

يك)ب آنخلق و نشاندن كلام بر  قطعه موسيقي

مي ن، موسيقي است كه كلام را تحتدر اين روش بر خلاف شيوه پيشي و تاثير قرار دهد
مي سازان، ملودي آهنگ و وزن كلام نيز بر همان سياق پديـد خواهـد آمـد ها را . آفرينند

و تصنيف كلام ترانه انـد، را عمـدتا هاي فارسي را كه بـر روي ملـودي سـاخته شـده ها
ت مي و اين امر به سبب بـر اثير شعر عروضي فارسـي توان با اوزان عروضي، تطبيق نمود

و عادت موسيقي هايي متناسب با وزن عروضـي دانان ايراني به خلق ترانه موسيقي ايراني
.است

و كلامپديد)ج  آمدن هم زمان ملودي

و كـلام در تركيـب بـا يـكيهدر اين شيوه كه تلفيقي از دو شيو پيشين است، موسيقي
ميساو آهنگ سرا ترانهديگر، با همراهي  .آيدز پديد
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و موسيقي.3.1  ترانه

و ويژگي هـارموني، هاي فراگير موسيقي از قبيل ريـتم، ملـودي، ترانه با استفاده از زبان
و گام ترانه از نظر موسيقي به طور كلي بـه. هاي موسيقي از شعر فراتر رفته است آكورد

:شود دو دسته تقسيم مي
 ريتميكيهتران) الف

كه قرار اسـت سـروده شـود،ايهريتميك، ابتدا ريتم با توجه به محتواي ترانيهدر تران
مي انتخاب مي و پس از آن ملودي مشخص نت در ملودي، واژه. شود شود ها ها بر مبناي

مي. شود بيان مي و از روي گـام، آكوردهـاي از روي ملودي ترانه توان گام را معين كرد
.شود ترانه مشخص مي

 ملوديكيهتران)ب

كننـدمي ها ابتدا ملودي را انتخاب در اين ترانه. شود اين ترانه بر مبناي ملودي ساخته مي
و سـپس از روي گـام بـه دسـتميو با استفاده از ملودي، گام ترانه را به دست آورند

در. شـود در نهايت، ريتم بر مبنـاي گـام ترانـه انتخـاب مـي. شود آمده، آكورد تعيين مي
مييهتران و ملودي براي شعر: آيد ملوديك دو حالت پيش در حالت. شعر براي ملودي

و سپس بر مبنـاي ملـودي آن مصـرع، مصـرع دوم نوشـته  اول، ابتدا يك مصرع سروده
مي مي و بـر مبنـاي آن، شود؛ اما در حالت دوم، بر مبناي يك گام، ملودي انتخاب شـود

بهدر تمامي اين مرا. شود ترانه سروده مي . داشـتايههارموني ترانه توجه ويـژ حل بايد
و آكوردهاي انتخاب شده است . هارموني همان تناسب بين ريتم، ملودي، گام

 امروزيهساختار اصلي تران.3.2

طـرز(و شـخص) موضـوع ترانـه(بندي ترانه، شامل وزن مناسب، طرح اصلي استخوان
به.و زبان سرايش است) بيان و ملودي مـي برخي اوقات و فراخور موسيقي شـود وزن

و هم و ترتيب رعايت قوافي را تغيير داد و تجربـ برميها اينيهقالب ايهگردد به حس
مي سرا ترانهكه مي احساس توانـد تحـركّ كند كه در فضاي ترانه اگر وزن را عوض كند

ميتر بيش .دهد تواند قالب را تغييري در موسيقي ايجاد كند؛ به همين دليل
از ترين تقسيم اصلي و آميـز: بندي طرح اصلي عبارت است از هـرايهعشق، اجتماع

و سوم شخص در  و به دو شكل اول شخص دو؛ منظور از طرز بيان موضوع ترانه است
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و در مواردي تلفيقي از اين دو اسـت؛ زبـان سـرايش مـي توانـد زبـان ترانه جريان دارد
.نوشتاري گفتاري باشد يا زبان معيار

 امروزيهوزن تران.3.3
مي قسمت و وزن هاي اصلي ترانه بر اساس يك وزن، بنا هـاي ديگـر در حواشـي شـود

و با توجه به آهنگ ترانه ايجاد مي در بسياري از موارد ترانه بـر اسـاس. شود وزن اصلي
ويهدر بقي. شود اوزان عروضي سروده مي چه از لحـاظ موارد، هم چه از لحاظ هجايي

مي عروضي، سكته هـاي ملـودي، قابـله بـه ظرفيـت افتد كه با توج هايي در ترانه اتفّاق
و گاه باعث افزايش ظرفيت چشم مي پوشي و ايـن بـه آن معنـا هاي موسيقايي كلام شود

آنايهاست كه ترانه مجموع و موسيقي است كه تناسـب رايههـا، ترانـ از كلام خـوب
مي راي ترانهب. كند عرضه مي و ميزان از كشش شوند، هايي كه روي ملودي نوشته هـاي ها
مي ملودي پي اگر كلام خارج از آن ملودي نوشته، خوانده شود، ممكن اسـت. شود روي

كه هيچ وزني در آن محسوس نباشد؛ اما اگر بر طبق ملودي خوانده شود، وزن احساس 
و. شود مي سـازگار بـودن شـعر بـا عـروض، از پـيش در دوران معاصر، قافيه دار بودن

.هاي ترانه بودن يك شعر نيست شرط

 گيري نتيجه.4
و تازه، از ريش»تر«يهترانه از واژ اوسـتايي تئورونـه، اصـطلاحييهبه معناي خرد، تر

هـاي شـعري ملحـون يـا همـراه بـا موسـيقي بـه ويـژه عام بوده است كه بر انواع قالب
مي فهلويات، دو بيتي، رباعي وبيهبا توجه بـه ريشـ. شده استو بيت، اطلاق اسـتاني

. ترين اشعار فارسي در ميان اين نـوع ادبـي يافـت شـده اسـت ها، كهن فولكوريك ترانه
و رنگ گفتهسيهنوعي شعر دور و آن اشعاري است كاملاً محلّي اسانيان را نيز ترانه اند

و روستاها مي از. اند خوانده كه در شهرها و غنـايي بـهر آن، ترانه براي اشعاپس تغزّلـي
و دو بيتي، مخصوص اشعار غنايي ملحون بـوده كـه بـا. كار رفت و رباعي و ترانه غزل

و آواز خوانـده مـي  و سـاز و آهنگ يـن نـوع اشـعار را قـول نيـزا. شـده اسـت ضرب
بل شعر اين نوع غزل تا اواخر قرن پنجم كه غزل به معناي شعر مجرد در مقا. اند گفته مي

و غزل  و اصطلاح تصنيف، بعدها جانشين همين نوع قول ملحون باب شد، رواج داشته
و القا كنند. شده است .تصنيف استيهترانه با تعريف امروزي خود معادل
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ه در سدهتصنيف اصطلاح و نهم و غزل ترانـه بـه كـار. هاي هشتم ق به جاي قول

و به تـدريج بـه شـعريگرفته است؛ پيش از آن به معني آهن مي سازي نيز معمول بوده
و گفته مي و همراه با موسيقي ساخته شده باشد  گاه وزن عروضـي دارد شود كه متناسب

و يكـي از بـارزترين مشخّصـهو و بيش، قافيه نيز در آن به كار رفته است هـاي آن، كم
گ بـا شـعر صـفويه هماهنـيههـا تـا دور غالباً تصـنيف. است) ساختن(تصنيف كردن 

عروضي بوده است؛ ولي بعد از آن دوره، تصنيف تا حدي از وزن عروضـي آزاد گشـته
و. است نا مصـراع شعر تصنيف بر خلاف شعر سنّتي، داراي اوزان متنـوع  مسـاوي هـاي

و برخي بلند( نزديكي اوزان عروضي شعر فارسي با ادوار موسيقي،. است) برخي كوتاه
آ بين شكل اشعار سنّتي فارسي در دوران معاصـر،. ورده اسـتو تصنيف، مشابهت پديد

و سازگار بودن شعر با عروض، از پيش شرط قافيه هاي ترانه بـودن يـك شـعر دار بودن
.نيست

و احساسـي اسـت؛ايهها معمولاً تود هاي ترانه مايه درون مفـاهيمي چـونو عاميانـه
و بـه طـ و دلدادگي، نوع دوستي، كمك به ديگـران وركلي تـلاش بـراي زيسـتني عشق

و بي و به دور از هرگونه پليدي و دشـمني، صداقتي عاشقانه در ترانـه، دروغ، ريا، كينـه
و.ي داردتر بيشنمود  و مبارزه با ظلـم و جدايي، دادخواهي و فغان از هجرت غم فراق

.ها هستند ستم از موضوعات ديگر ترانه
و صميمي است؛ چون ويژگـي. مخاطب ترانه، عموم مـردم هسـتند زبان ترانه، ساده

و القاي آن به واسط سبيهبيان معنا و تعاريف قابل لمس، ب برقراري ارتباط آن تصاوير
و معناها، رمز مقبوليت ترانـه. شود با مخاطب مي و يا سادگي در تصاوير سادگي در بيان

.است

ها يادداشت
(پسنديده كيش، اسـماعيل.1 و ترانـه پژوهشـي در). 1388. و مضـامين ترانـه سـرايي تصـاوير

.دانشگاه شهيد چمران اهوازي كارشناسي ارشد پايان نامه.معاصر فارسي
(مرزي، نگين.2 و اجتماعي در ترانـه روند شكل).1389. و تحول مضامين سياسي هـاي گيري

و داني كارشناسـي ارشـد نامـه پايـان . ايراني از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسـلامي  شـگاه علـم
.فرهنگ

(فائقهعبداللهّيان،.3 . سرايي در ايران پس از انقـلاب اسـلامي بررسي سير تحول ترانه).1390.
.دانشگاه گيلاني كارشناسي ارشد پايان نامه
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(دانش طلب، اكبـر.4 و). 1389. و بـديع، انـواع موسـيقي شـعر بررسـي مبـاني زيبـا شناسـي
ي كارشناسي ارشد دانشگاه پايان نامه.هاي سبكي ترانه، از مشروطيت تا انقلاب اسلامي ويژگي

.پيام نور استان تهران
ص: تهران.ارهبمحمد تقي تصحيح). 1383(.واريخمجمل التّ.5 .69دنياي كتاب،
ص61شماره فصلنامه شعر،.»ي كوتاه شعريها قالب«).1387(. صفربيگي، جليل.6 ،34.
(، احمدنظامي عروضي.7 و).1388. ص: تهران.تعليقاتچهار مقاله .44صداي معاصر،
ص علمي: تهران،1ج).تاريخ تطور شعر فارسي(شناسي سبك). 1342(.تقيبهار، محمد.8 ،72.
(كدكني، محمد رضا شفيعي.9 صص: تهران.موسيقي شعر). 1388. .575- 564آگه،

(خالقي، روح اللّه. 10 صص علي صفي: تهران.1بخش.سرگذشت موسيقي ايران). 1385. شاه،
388 –394.
(شميسا، سيروس. 11 صص: تهران. سير رباعي در شعر فارسي). 1386. .57-55علم،
(كدكني، محمدرضا شفيعي. 12 صص: تهران. موسيقي شعر). 1388. .574–40آگه،
و ترانـه). 1388(پسنديده كيش، اسماعيل. 13 و مضـامين ترانـه سـرايي پژوهشـي در تصـاوير

.ي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز پايان نامه. معاصر فارسي
(قنبري، شهيار. 14 . جاويدان: تهران.دريا در من). 1379.
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